[image: image1.jpg]






نابينايي وجامعه  از منظر قرآن و روايات
معصومه حسن علایی

مرتضی دعاخوان

چكیده

اسلام دینی همه جانبه و قرآن ﴿تبیان كل شیء﴾ است از این رو برای همه مسایل و دغدغه های دنیوی و اخروی بشر، نظری كارآمد و خط و مشیی تعیین كننده دارد. نابینایی نیز پدیده‌ای است كه بسیاری از افراد جامعه، مستقیم یا غیر مستقیم با آن در ارتباط هستند. لذا ما بر آن شدیم تا پژوهشی با عنوان (نابینایی از منظر قرآن و روایات) را به رشتۀ تحریر درآوریم. نابینایی به معنی "ندیدن چشم"، اعم از كوری دل و بسته بودن چشم سر است. از این رو نابینایی به دو قِسم نابینایی دیده و دل تقسیم می شود كه محتوای آیات وروایات نیز ضمن تأیید آن، نابینایی حقیقی را كوری دل می دانند.

کلید واژه نابینایی، کوری، وظایف، چشم
مقدمه
نابینایان می توانند با همین چشمان به ظاهر بسته خویش در زلال شعور و صفای فطرت خدایی خویش، جلال و جمال حضرت حق را بنگرند و با تأمل در گردش حکیمانه چرخ روزگار، به مهمانی همه نشانه های خلقت بروند . عصای سفید چنان پرچمی است که به نشانه استقلال در دستشان به حرکت در می آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تفکر و تأمل دیگران می گذارد. نابینایان بیدار دلانی هستند که خدا را از درون می یابند و با او به نجوا می نشینند. "رودنباخ" اولین کسی است که درباره نابینایان کتاب نوشته است و  در توصیف آنان چنین می نویسد: باید دانست که عده زیادی از نابینایان بدون آنکه در عبادتگاه ها و صومعه ها به سر برند؛  مذهب را یگانه راه و بهترین وسیله برای توسل به خدا و تسکین آلام و مشکلات خود می دانند پس ارتباط آنان با خدای خود حقیقی و به دور از هر گونه ریا و تظاهر است به همین دلیل خدای مهربان نیز شاید به دلیل برخوردار بودن این عزیزان از همین ظرفیتهای معنوی این نقص جسمی را کم اهمیت بر شمرده و در مقابل، نابینایی حقیقی را کوری دل معرفی می کند.از لحاظ فرهنگ قرآنی بینایی حقیقی حالتی است که به انسان توانایی درک درست حقایق و تحلیل واقعیتها را می دهد نعمتی که حتی با وجود بسته بودن چشم سر انسان هم امکان تحقق دارد. از این رو در این تحقیق به بررسی عوامل پیدایش، راههای پیشگیری و درمان،  و تکلیف و مسئولیت متقابل نابینایان و جامعه پرداخته می شود.
مفهوم واژۀ نابینایی در زبان عرب را  میتوان در واژگان: اعمی، اکمه، و مکفوف مورد جستجو قرارداد که در ذیل به توضیح هر یک خواهیم پرداخت
اعمی 
این واژه از مادۀ (ع م ی)گرفته شده است. از دست رفتن دیده را عمی گویند . مرد نابینا را(اعمی) و زن  نابینا را(عمیاء) نامند و این نابینایی باید برای دوچشم باشد تا عمی بر آن تحقق یابد، عَمْیَاوَات یعني زنان نابینا. و برای جمع مردان واژۀ عُمْيٌ به کار می رود و گفته می شود: رجل عَم،  و قو م عَمُو ن، و به هنگام سوال پرسیده می شود چه چیزی او را نابینا کرد؟ و گفته نمی شود چه کسی نابینا است؟ زیرا نابینایی صفتی ظاهر و آشکار است که چشم آن را میبیند.

مکفوف
 این واژه از مادۀ ( ک ف ف)گرفته شده است و گوهر معنایی در این واژه جلوگیری از نزدیک شدن به

 تحقق یافتن و فعلیت یافتن است
 رجل مَكْفُو فٌ:كسیكه چشمانش بسته شده، گویى كه بینایى و نور از او دفع شده است
 
اکمه 

این واژه از ماده (ک م ه) گرفته شده است و به نابینای مادرزاد گفته می شود 
 راغب گوید: الْأَكْمَه كسى است كه با چشمانى نابینا متولد می شود (كور مادرزاد)و به كسی هم كه چشمش از دست می رود نیز گفته می شود.

اقسام نابینایی
مطابق آنچه در توضیح واژۀ(اعمی) ذکر شد این واژه اعم از ندیدن چشم سر و فقدان بصیرت است 
محتوی آیات نیز این تقسیم بندی را می پذیرد، اما از منظری نو بدان می نگرد. از فحوای آیۀ ۴۶ سورۀ حج وروایاتی که در توضیح آن آمده می توان نابینایی را به دو دستۀ نابینایی دل و نابینایی دیده تقسیم کرد. 
﴿أَ فَلَمْ یَسِیرُوا فىِ الْأَرْضِ فَتَكُونَ لهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بهِا أَوْ ءَاذَانٌ یَسْمَعُونَ بهِا فَإِنهَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَ لَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتىِ فىِ الصُّدُورِ
)
»آیا در زمین گردش نكرده‌اند، تا دلهایى داشته باشند كه با آن بیاندیشند یا گوشهایى كه با آن بشنوند؟ در حقیقت، چشمها كور نیست لیكن دلهایى كه درسینه هااست كور است«  
امام باقر (عليه السلام)با استناد به همین آیه می فرماید:
وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) إِنَّمَا الْأَعْمَى أَعْمَى الْقَلْبِ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور
 
امام باقر علیه السّلام فرمود: كور نیست مگر آن كس كه كوردل باشد(یا كورى ظاهرى نابینایى نیست بلكه كورى، تنها محروم شدن چشم دل از بصیرت است) همانا چشم ظاهر نیست كه دچار كورى مى شود بلكه آن دلهایى كه در سینه ها است ازبصیرت كور می گردد.
 
آیاتی که به نابینایی دل اشاره دارد از لحاظ کمی، بیش از چهار برابر آیاتی است که به نابینایی دیده اشاره می کند و همین مطلب اهمیت و حساسیت این نابینایی و آثار سوء آن را تبیین می کند تا آنجایی که مطابق فرهنگ قرآن،  نابینایی حقیقی کوری دل معرفی شده؛ از این رو ابتدا به توضیح آن پرداخته می شود و سپس نابینایی دیده  که دغدغۀ اصلی پژوهشگر است به طور کامل در فرآیند پژوهش توضیح داده می شود
  نابینایی دل
هر چند وجود انسان ترکیبی از جسم و روح است لیکن جسم همواره به عنوان مظروف روح دانسته شده و اصالت وجود انسان، به روح خدایی اوست. از این رو خطر و عوارض بیماری های دل، به مراتب از آسیب های جسمی بیشتر و آثارش گسترده تر است چنانکه علاوه بر دنیا، آخرت را نیز دربر گرفته و گاه ابدی و دائمی هستند
. محتوای آیات نیز نابینایی دیده را قابل هدایت نمی داند
. هر چند ممکن است این نابینایان از چشم ظاهری نیز بهره مند باشند.
 
در آیه ۴۶ سورۀ حج مطلب متعرض" چشم" نیست، این آیه در این مقام است كه مردم را از نظر توانایی عقل به دو دسته تقسیم كند یكى آنهایى كه خودشان مستقل در تعقلند و خودشان خیر را از شر تشخیص مى دهند و دوم آنهایى كه از راه پیروى پیشوایانى كه پیروی ایشان جایز است خیر و شرشان را مشخص می کنند. و این دو قِسم اعتبار كار قلب و گوش است و ربطى به چشم ندارد و چون این دو معنا- یعنى تعقل و سمع -در حقیقت كار قلب، یعنى نفس مدرک است كه آدمى را وادار می كند به اینكه آنچه خودش تعقل  میكند و یا از پیشواى هدایت می‌شِنَوَد بپذیرد؛ لذا این درک را رؤیت قلب و مشاهده آن خوانده و فرمودند:  دیدگان كورنمى شوند بلكه كور حقیقى دلهایى می شوند كه در سینه هاست.
با این تعبیر آن كسانى را كه یا تعقل ندارند و یا گوش شنوا ندارند" كور دل" خواند. آن گاه در همین كورى مبالغه کر؛ فرمودند: حقیقت كورى همانا كورى قلب است نه كورى چشم چون كسى كه از چشم كور مى شود باز مقدارى از منافع فوت شده خود (راه رفتن و راه جُستن)را با عصا و یا عصاكش تامین مى كند و اما كسى كه دلش كور شد دیگر به جاى چشم دل چیزى ندارد كه منافع فوت شده را جبران کرده و خاطر را با آن تسلیت دهد. این است كه می فرمایند:" فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
"
 قلب انسان محل نزول انوار الهی و فیوضات معنوی است. باید دید چه عواملی باعث کوری چشم آن می شود و این معدن پاکی و رحمت را به گورستان حقایق می رساند. با بررسی در آیات و روایات در
می یابیم که علل عُمدۀ کوری دل آن مواردی است که مانع برخورداری انسان از رحمت الهی می شود عواملی اعتقادی چون: کفر
،  نفاق 
، تکذیب حق 
 و عواملی در حوزۀ عمل و رفتار چون: قطع صلۀ رحم، فتنه و فساد
،  و پیروی از هوای نفس.

 پس از آشنایی با عوامل کوری دل، باید راهکارهای درمانی برای چشم قلب بجوییم و به واسطۀ آنها  
 نابینایی دل را درمان کنیم. با اندک تأملی در عوامل این بیماری درمی یابیم که مهم ترین راه درمان تفکر
  تدبر است زیرا اگر عقل پیوند حقیقی خود را با سرچشمۀ حقیقت قطع نکرده باشد؛آن را تأیید کرده و روی گردان نخواهد بود. از این رو تفکر، تدبر
، و گاهی تذکر
  چشم دل را جلا داده و به سوی نور وجود خدا باز می کند و رحمت را به قلب روانه می سازد
آنان که چشم دلشان از دست رفته و تلاشی نیز در زمینۀ درمان آن نمی کنند به بد فرجامی در دنیا و آخرت گرفتار می شوند. در دنیا تنگی و سختی به سراغشان می آید و در آخرت کور محشور شده؛ عذاب الهی را که همانا دوری از مقام رضوان الهی و آتش جهنم است می چشند.
﴿وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكاً وَ نحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ أَعْمَى قَالَ رَب لِمَ حَشَرْتَنىِ أَعْمَى وَ قَدْ كُنتُ بَصِیرًا ﴾

 و هر كس از یاد من دل بگرداند در حقیقت، زندگىِ تنگ(و سختى) خواهد داشت،و روز رستاخیز او را نابینا محشور مى كنیم؛ میگوید: پَروَردگارا، چرا مرا نابینا محشور كردى با آنكه بینا بودم.
نابینایی دیده
ما از راه فرایند بینایی، جهان پیرامون خود را مشاهده می كنیم و به این ترتیب درک بهتری از محیط فیزیكی به دست می آوریم و به آن ارج می نهیم. بینایی یكی از مهم ترین منابع ما برای كسب و جذب دانش است از لحظه ای كه صبح ها از خواب برمی خیزیم وابستگی ما به دیدن آشكار است ما به كمک چشم هایمان خودمان را در محیط پیرامون راهنمایی می كنیم از طریق واژه های نوشتاری به خودمان آگاهی می دهیم و به كمک چشمها لذت و آرمیدگی را تجربه می كنیم اگر این بینایی گرانبها دچار نارسایی یا آسیب شود ادراک ما از جهان تغییر خواهد كرد . تحقیقات نشان داده نابینایی از یک بیماری به عنوان بزرگ ترین ترسها درجه‌بندی شده است.

حدیث زیر سخن امام صادق(علیه السلام) در توصیف نابینایان است که با دقت و نکته سنجی، دشواری زندگی نابینایان را ترسیم می کند.
فَكِّر یا مُفَضَّلُ،  فیمَن عَدِمَ البَصَرَ مِنَ النّاسِ وما یَنالُهُ مِنَ الخَلَلِ في اُمورِهِ ؟ فَإِنَّهُ لا یَعرِفُ مَوضِعَ قَدَمِهِ،  ولا یُبصِرُ ما بَینَ یَدَیهِ،  فَلا یُفَرِّقُ بَینَ الأَلوانِ،  وبَینَ المَنظَرِالحَسَنِ وَالقَبیحِ،  ولا یَرى حُفرَةً إن هَجَمَ عَلَیها،  ولا عَدُوّا إن أهوى إلَیهِ بِسَیفٍ،  ولا یَكونُ لَهُ سَبیلٌ إلى أن یَعمَلَ شَیئا مِن هذِهِ الصِّناعاتِ،  مِثلِ الكِتابَةِ وَالتِّجارَةِ وَالصِّیاغَةِ حَتّى أنَّهُ لَو لا نَفاذُ ذِهنِهِ لَكانَ بِمَنزِلَةِ الحَجَرِ المُلقى . . .

اى مفضّل! در زندگىِ نابینایان و خللى كه در كارشان روى مى دهد،  اندیشه كن و ببین كه چگونه چنین كسى،  نه جاى گام هاى خویش را مى بیند،  نه پیش روى خود را مى بیند،  نه میان رنگ ها تفاوت مى گذارد،  نه چشم اندازهاى زیبا و زشت را از هم باز می شناسد؛ نه اگر از سویى به او حمله ببرند؛  گودالى را كه پیش پایش هست؛ مى بیند؛  نه اگر ضربه شمشیرى به سویش فرود آید؛  دشمن و ضربت او را مى بیند  و نه به انجام دادن كارهایى چون: نوشتن،  داد و ستد و زرگرى راهى می یابد؛ تا آنجا كه اگر كارآیی ذهنى وى نبود؛ به پاره سنگى افتاده بر زمین می مانست...  

نابینایان در زندگی فردی و اجتماعی و فعالیت های روزمرۀ خویش با ضعف و مشقت روبرو هستند که حدیث فوق نیز آنها را برمی شمارد از جمله ناتوانی در مسیریابی و حرکت، درک زیبایی و گوناگونی رنگ های طبیعت و لذت بردن از آنها، تشخیص خطر و دفاع از خود یا فرار، تحصیل علم و شغل یابی، پس دور از ذهن نیست اگر آنها را جزو ضعفای جامعه بدانیم که نیازمند توجه و حمایت های خاص هستند. همۀ اینها مواردی است که یک فرد بینا در طول شبانه روز به طور عادی و طبیعی و بدون دغدغه به آنها می پردازند در حالی که یک فرد نابینا برای انجام هریک از آنها با سختی و دشواری روبرو است، سختی ای  که ثانیه ثانیه عمرشان را دربر گرفته و به طور دایم با آن دست بگریبانند؛این سختی تا اندازه ای است که در روایتی به زندان تعبیر شده است. 
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْعَمَى سِجْنٌ یَسْجُنُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ بِهِ عَبْدَهُ مَا شَاءَ إِلَى مَتَى شَاء

 امیر مؤمنان علیه السّلام فرمود: نابینایی زندانى است كه خداوند به واسطه آن هربنده اش را كه بخواهد در زمین زندانى مى كند تا هر وقت بخواهد
.
از این رو نابینایان اهل بلا هم هستند که خداوند آنها را به بلای عظیم نابینایی آزموده است .
 نابینایان در جامعه
انسان موجودی اجتماعی است و در عرصه اجتماع می تواند به فعالیت بپردازد و به حیات خود ادامه دهد. از آنجایی كه نیاز  ما در ارتباطات اجتماعی هر فرد است؛ همین عامل موجب می شود تا هر فرد با هم نوعان خود دوستیهای مادی و معنوی داشته باشد. در این میان نابینایان به دلیل شرایط خاص و محدودیتهای فراوان، نیاز بیشتری به همنوعان خود دارند و همین امر ارتباط آنان را با جامعه و افراد آن تنگتر می کند و ضرورت آن را بیشتر معلوم می دارد. به همین نسبت اجتماع نیز باید چتر حمایتی خود را بر سر افراد ضعیفتر بگُسترانَد و در حوزه های مختلف به یاری نابینایان بشتابد تا بستر فعالیت برای آنان نیز مهیا گردد. در این بخش به ارتباط تنگاتنگ نابینایان با جامعه پرداخته می شود.  
در ساختار و بدنۀ جامعه، نابینایان عضوی از اعضای آن به شمار می روند. موقعیت جامعه نسبت به نابینایان را به دو شکل می توان نگریست. ۱: جامعه به عنوان افراد هم نوعی که به همراه نابینا مجموعه جامعه را تشکیل می دهند، ۲: جامعه به عنوان حکومتی که اجرای امور به دست اوست و اعضای جامعه مسئولیت های این حکومت را بر عهده دارند.
 هر یک از افراد جامعه در هر موقعیت و وضعیتی که باشند نسبت به یکدیگر به حکم انسان بودن مسئولیت دارند. با توجه به توضیحات ذکر شده و همچنین مطالعاتی که در آیات و روایات صورت گرفت وظایف جامعه نسبت به نابینایان را می توان در اقسامی چون وظایف حکومت نسبت به نابینایان، وظایف عموم افراد نسبت به نابینایان و عرصه هایی که نابینایان می توانند به فعالیت بپردازند بررسی کرد.
وظایف حکومت نسبت به نابینایان   
حكومت و مسئولان در هر جامعه بهترین پشتوانه افراد ضعیف هستند و می توانند با ابزارهای حكومتی و ضمانت های اجرایی زمینه زندگی بهتر و مطلوبتر این گونه افراد را فراهم سازند و از سویی دیگر با تبیین نقش و جایگاه آنان و سعی در حل مشكلات، افراد جامعه را نیز به مشاركت در این امر فراخوانند تا نابینایان نیز بتوانند در این چنین جامعه ای راه رشد و كمال مادی و معنوی خود را بپیمایند حکومت در برابر تمامی انسانهای تحت حکمرانیش مسئولیت دارد و در برابر نابینایان نیز که به نوعی جزو ضعفا هستند، باید توجه ویژه نماید. در ذیل به ذكر وظایف حكومت در قبال نابینایان از نگاه قرآن و روایات پرداخته شده است. هرچند که موارد وظایف حکومت،ممکن است بیش ازاین ها باشد.
1. رحم کردن  

 رحم و مهربانی از ویژگی های لازم یك حاكم اسلامی است. در این میان برخی افراد و اقشار جامعه به این شفقت و رحمت محتاج ترند. البته باید توجه داشت آنچه نابینایان را دل‌گرم و امیدوار می سازد رحم است و آنان همیشه از ترحم و دلسوزی های نابجا ملول و رنجیده خاطر می شوند. آنان از جامعه انتظار دارند كه با شناخت دقیق توانمندی هایشان مورد حمایت و همیاری و در آنچه از حد توانایی شان خارج است مورد رحم و شفقت اسلامی قرار گیرند. 
مِنْ عَهْدٍ لَهُ ع كَتَبَهُ لِلْأَشْتَرِ النَّخَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّه :.... فَوَلِّ مِنْ جُنُودِک أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِإِمَامِك وَأَنْقَاهُمْ جَیْباً وَ أَفْضَلَهُمْ حِلْماً مِمَّنْ یُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ وَ یَسْتَرِیحُ إِلَى الْعُذْرِ وَ یَرْؤُفُ بِالضُّعَفَاءِ وَ یَنْبُو عَلَى الْأَقْوِیَاءِ 

یكي از موارد عهدنامه ای كه امام علی (علیه السلام)به مالك اشتر نخعی نوشت: ". .  از میان سربازانت كسانی را به كار بگمار كه نسبت به خدا و رسولش و امامت ناصحتر و پاكدل تر و از سایرین شكیباترند. دیر خشمگین می شوند و آسان عذر دیگران را می پذیرند. و نسبت به ضعیفان رئوف و مهربان هستند و در برابر قدرتمندان، خود را برتر می بینند.
دربارۀ رفتار عملی امام علی نسبت به ضعفا چنین بیان شده است که: امام علي (علیه السلام)فردی را در مسجد اعظم می گذاشتند تا براي ضعیفان نماز عیدین (فطر و قربان)ا قامه كند
  واین قضیه از باب رأفت ومهربانی ایشان به ضعیفان بود تا آنان نیز به فضیلت این نماز برسند و سختی رفتن به محل اقامه نماز را تحمل نكنند

از مصادیق مهربانی حکومت اسلامی، عدالت است که با اجرای آن ضعفا امیدوار شده و آرام می گیرند و ازفرمایشات امام علی(علیه السلام)نیز هست که:
 لَا تُؤْیِسِ الضُّعَفَاءَ مِنْ عَدْلِك

 ضعفا را از عدل خودت ناامید نكن
و در سخن دیگرایشان به مالک اشتر آمده است که:
عهده ع إلى الأشتر حین ولاه مصر و أعمالها:...فَإِنَّ الَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَاضِعِینَ وَ لْیَكُنْ أَكْرَمُ أَعْوَانِكَ عَلَیْكَ أَلْیَنَهُمْ جَانِباً وَ أَحْسَنَهُمْ مُراجَعَةً وَ أَلْطَفَهُم بِالضُّعَفَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّه
بخشي از عهدنامه امام علي(علیه السلام)به مالك اشتر، زماني كه وي را به حكومت مصر و توابع آن گماشت: خداوند قطعا فروتنان را دوست میدارد باید كه بهترین، نرم خو ترین، خوش برخوردترین و مهربانترین مردمان نسبت به ضعیفان باشد. إن شاء الله

2-حمایت هاي مالي
وضعیت معیشتی همه افراد جامعه همواره مورد توجه اسلام بوده و برخورداری از یك رفاه نسبی حق هر شهروند جامعه اسلامی است. این مسأله تا جایی اهمیت دارد كه فقدان آن را زمینه ساز كفر دانسته اند.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الَّهِ ع قَالَ قَالَ: رَسُولُاللَّهِ ص كَادَ الفَقْرُ أَ نْ یَكُونَ كُفْر وَ كَادالْحَسَدُ أَنْ یَغْلِبَ الْقَدَرَ

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: نزدیك است كه فقر و تنگدستى به كفر انجامد و نزدیك است كه حسد بر تقدیر پیروز شود.
در این میان برخی افراد آسیب پذیرترند از این رو باید مورد حما یتهای مالی بیشتر قرار گیرند. نابینایان به دلیل محدودیت فعالیت و فقدان بازار كار مناسب با شرایط جسمی، نیازمند حمایتهای مالی حكومت هستند. بنابراین امروزه نیز برای نابینایانی كه تحت پوشش خدمات بیمه و كار دولتی قرار ندارند مستمری ماهانه مقرر گردیده است.
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ بَلَغَ بِهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَرَّ شَیْخٌ مَكْفُوفٌ كَبِیرٌ یَسْأَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا هَذَا فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَصْرَانِي قَالَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علی علیه السلام اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا كَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُو هُ أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

امام علی (علیه السلام) بر مرد نابینایى مى گذشت که از مردمان پولى طلب می كرد، امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود این چیست؟گفتند: یا امیر المؤمنین، مردى نصرانی است. امیر المؤمنین (علیه السلام)فرمود:  
او را به كار گرفتید تا زمانى كه كور وعاجز شد؛ آن گاه از كمك كردن به او باز ایستادید؟ از بیت المال به او خرجى بدهید.
این، یعنى حكومت اسلامى، و این گونه است سیره و رفتار حاكم اسلامى.و پرسش امیر المؤمنین (علیه السلام)در باره آن مرد با لفظ (این چیست) كه براى سؤال از اشیاء است نه اشخاص، دلیلى آشكار است براى ناپسند شمردن این پدیده (حضور محتاج در مردم و سرگردان در كوچه و خیابان)، براى جامعه هایی كه پرچم قرآن در آن در حال اهتزاز است.

3-وضع قوانین کارآمد
هدف قانون گذاری در هر جامعه ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج و تسهیل حیات اجتماعی افراد است از این رو یكي از مهمترین ویژگی هایش باید تناسب آن با وضعیت مجریان باشد. هرچند نابینایان نیز مانند سایر افراد اجتماع و به این اعتبار كه ساكن جامعه هستند در برابر قانون یكسانند اما در برخی موارد نیازمند تسهیل قوانین و یا حتی معافیت از اجرای آنند. قوانین الهی نیز كه از سرمنشأ وحی اخذ گردیده اند به طریق اولی واجد چنین شاخص  هایی هستند از اینرو در كنار روایاتی كه نابینایان را نیز چون سایرین مكلف به انجام تكالیف شرعی و وظایف عبادی خود می دانند به مواردی برمی خوریم كه از نابینایان به طور كلی رفع تكلیف شده و یا مشمول تسهیل در اجرای قوانین گردیده اند كه در ذیل به بررسی هر یك از آنها  پرداخته خواهدشد.
الف. رفع برخی تکالیف
قوانین الهی تا آنجایی بر فرد واجب است كه اجرای آن مستوجب مشقت زیاد و یا خارج از حد توان وی نباشد. نابینایان نیز به دلیل محدودیتهای جسمی و فقدان قوای بینایی كه از اهمیت ویژه ای هم برخوردار است ذاتا قادر به انجام برخی واجبات شرعی یا تكالیف عبادی خود نیستند از این رو تكلیفی هم در انجام آن ندارند و این احكام به طور كلی از آنان ساقط می شود. در ذیل به مواردی پرداخته  شده كه نابینایان از انجام آن معاف گردیده اند.
1-جهاد
جهاد از فروع دین و بر همۀ افرادی که توانایی آن را دارند؛ واجب است چون نابینایان مطابق سخن امام صادق 
(علیه السلام) نمی توانند در جنگ از خود دفاع کنند و دشمن را تشخیص دهند از جهاد معافند. در آیات قرآن نیز به این موضوع اشاره شده است:
﴿لَیْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَریضِ حَرَجٌ وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ وَ مَنْ یَتَوَلَّ یُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلیماً﴾

بر نابینا گناهى نیست و بر لنگ گناهى نیست و بر بیمار گناهى نیست (كه درجهاد شركت نكنند)و هر كس خدا و پیامبر او را فرمان بَرَد، وى را در باغهایى كه اززیر (درختان) آن نهرهایى روان است در می آورَد، و هر كس روى برتابد، به عذابى  دردناک معذبش میدارد
آیه حكم جهاد را از معلولین كه جهاد برایشان طاقت‌فرساست به لسان رفع لازمه اش برمى دارد، یعنى نمى فرماید اینها حكم جهاد ندارند، بلكه میفرماید لازمۀ آن را كه حرج است ندارند.

خداوند در آیۀ کریمۀ دیگری میفرماید:
﴿لا یَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنینَ غَیْرُ أُولِي ضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ ف ي سَبیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدینَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدینَ دَرَجَةً وَ كُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْن ى وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدینَ عَلَى القاعِدینَ أَجْرا عَظیماً

مؤمنان خانه نشین كه زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى كه با مال و جان خود در راه خدا جهاد میكنند یكسان نمیباشند. خداوند، كسانى را كه با مال و جان خود جهاد مى كنند به درجه اى بر خانه نشینان مزیّت بخشیده، و همه را خدا وعده پاداش نیكو داده ولى مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشى بزرگ، برترى بخشیده است .
بخارى از حدیث زید بن ثابت آورده است كه رسول خدا(صلّى اللّه علیه و آله)آیه زیر را براى نگارش بر او املاء مى فرمود: در این اثناءعبد اللّه بن ام مكتوم نزد نبى اكرم (صلّى اللّه علیه و آله)آمد و عرض كرد: یا رسول اللّه، اگر من در خود توان جهاد را مییافتم بدان قیام میكردم (باید توجه داشت كه چون ابن ام مكتوم نابینا بود این مطلب را با آنحضرت در میان گذاشت كه من به علت فقدان بینائى از شركت در جنگ معذورهستم)خداوند متعال، غیراُولِي الضَّرَر را نازل فرمود (مبنى بر اینكه نابینایان از شركت در جنگ معاف هستند)

.2- نمازجمعه 
نماز جمعه از جمله واجبات کفایی است که برداشته شدن حکم آن از نابینایان به دلیل مشقتی است که درطی مسیر تا محل نماز جمعه برای آنان وجود دارد.  
ین در حالی است که بر اساس گفتار پیامبر (که در قبل آمده) شرکت آنان در نماز جماعت توصیه شده است، شاید این اختلاف حکم به دلیل امکان ادای نمازجماعت در هر مکانی نزدیک محل سکونت آنان باشد حال آنکه گاهی فرد برای شرکت در نماز جمعه، ناچار به پیمودن مسیری طولانی برای حضور در مکان نماز جمعه شهر خود است. روایت زیر به این موضوع اشاره دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَر(علیه السلام) قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْكَبِیرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِیضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ
 
امام باقر(علیه السلام): خداوند از جمع های تا جمعه بعد ۳۵ نماز را بر مردم واجب گردانیده . یكی از آن نمازها كه خداوند آن را بر جماعت واجب كرده نماز جمعه است و از ۹ گروه برداشته شده است: كودک، پیر، دیوانه، مسافر، بَرده، زن، مریض، نابینا و هركس كه فاصله اش بیش از دو فرسنگ باشد.
3-احکام بَرده
بر اساس قوانین اسلام و مقتضیات جامعه و فرهنگ اعراب صدر اسلام انسان ها به دو گروه بَرده و آزاد تقسیم می شدند و بَرده دارای احکامی خاصی چون اطاعت از مولا، نصف شدن دیه و ... بود. با نابینا شدن بَرده این احکام از او ساقط شده و آزاد می گشت و احکام انسان آزاد بر او بار می شد. روایات زیر به این موضوع اشاره دارد
وَ فِي حَدِیثِ أَهْلِ الْبَیْتِ (علیهم אلسلام)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَال إِذَا أَعْمَى الْعَبْدُ أَوْأَجْذَمَ فَلَا رِقَّ عَلَیه
 
پیامبر خد(صلی الله علیه و آله) هرگاه برده ای نابینا شد یا دچار مرض پیسی گردید ازاد است.
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ: إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوک أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ أَنْ یُمْسِكَهُ

امام باقر(علیه السلام):هرگاه بَرده ای نابینا شد صاحب او باید وی را آزاد كند و شایسته نیست او را در بند دارد
ب. تسهیل قوانین
گاهی قانون گذار در شرایط خاص و بنا به مصالحی ابزارهای سختگیرانه خود را در اجرای قوانین از برخی افراد برمی دارد و با مسامحه و اغماض با آنان برخورد می نماید. یكی از آن گروه هایی كه شامل این تسهیل در قوانین می شوند نابینایان هستند كه در برخی موارد چتر حمایتی قانون گذار بر سرشان سایه می افكنَد درذیل به بررسی برخی از این موارد می پردازیم
1-تخفیف مجازات
چنانچه از فحوای قانون مجازات اسلامی برمیآید، جرایم به سه دستۀ : عمد، شبه عمد و خطائی تقسیم 
می شود. مجازات جرایم عمدی، قصاص و در غیر این صورت پرداخت دیه است. 
روایات زیر بیان میدارد که جرم عمدی نابینا، مانند جرایم خطائی سایرین است. نابینا حتی در صورت کشتن فرد دیگر نیز قصاص نمی شود بنابراین نابینایی از جمله دلایل رافع مسئولیت کیفری است.
بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَیْنَ صَحِیح(مُتَعَمِّدا)قَالَ فَقَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِیهِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ

ابو عُبیده گوید: از امام باقر علیه السّلام پرسیدم اگر شخص نابینا از روى عمد چشم بینائى را درید و كور كرد حكمش چیست؟ فرمود: اىابا عبید در اینجا عمد كور مانند خطاى بیناست باید دیه دهد (چون چشم ندارد تا قصاص شود) و چنانچه مالى ندارد تا دیه را بپردازد، امام مسلمین باید آن را بپردازد تا حقّ مسلمانى پایمال نشود

وَ رَوَى اعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَیْنَاهُ عَلَى خَدَّیْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَانِ مُعْتَدِیَانِ جَمِیعاً فَلَا أَرَى عَلَى الَّذِي قَتَلَاالرَّجُلَ قَودا أَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ الْأَعْمَى جِنَایَتُهُ خَطَأٌ تُلْزَمُ عَاقِلَتُهُ یُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِینَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْم فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِیَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ یُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِینَ وَیَرْجِعُ الْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِیَةِ عَیْنَیْ

محمّد بن على حلبى گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: مردى با كلنگ بر سر دیگرى كوفته چنان كه دو چشم مضروب از حدقه بر گونه اش آویخته، آنگاه مضروب بر ضارب تاخته و او را بقتل رسانیده است، امام علیه السّلام فرمود: این هر دو ستمكارند، و من بر عهده آن كس كه كشته است قصاصى نمى بینم، زیرا در حالى كه چشمان خود را از دست داده بود (در حال كورى) او را كشته است، و بنا بر قاعده دیه جنایت جان اعمى بر عهده عاقله  او است، آنان را بدان تكلیف میكنند و در سه وعده بمدّت سه سال از ایشان میستانند، و چنانچه شخصىاعمى عاقله نداشت دیه جنایتى كه مرتكب شده در مال خود اوست او را بدان وامیدارند تا در ظرف سه سال بپردازد، و نیز أعمى دیه چشمان خود را از ورثه ضارب مقتولش می ىستاند

2- احکام حج
حج از فروع دین اسلام است که یک بار در طول زندگی، بر فرد واجب میشود و شرط وجوب آن استطاعت است. از آنجایی که نابینا برای رفتن به حج نیازمند همراه یا راهنما است زمانی شرعاً مستطیع محسوب می شود که هزینۀ خود و همراهش را داشته باشد. فقه ما نیز این نظر را تأیید میکند، چنانچه در کتب فقهی است که: شیعه بر این باور است که اگر نابینا براى خود و راهنماى خود زاد و مَركب بیابد حج بر او واجب است 

یکی از مناسک حج وقوف در مَشعر است حاجیان باید بعد از غروب عَرَفِه (شب دهم ذی‌الحجه) وارد مَشعر شده و تا طلوع فجر دهم ذی‌الحجه در آنجا بمانند. وقوف در مَشعر به نحوی که توضیح داده شد برای گروه هایی به وقوف اضطراری تبدیل شده است که از جملۀ این افراد نابینایان هستند. آنان می توانند در گذر از سرزمین مَشعر نیت کنند ونیاز به ماندن در آن ندارند چنانچه حدیث زیر به آن اشاره دارد.
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِیمٍ قَال قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَعْمَى وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِیفَةُ  یَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا هُمْ إِلَى مِنًى وَ لَمْ یَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ صَلَّوا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُصَلُّوا بِهَا قَالَ ذَكَرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا فَإِنْ كَانُوا قَدْ ذَكَرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُم
 
و محمّد بن حكیم در روایت خود آورده است كه: به امام صادق علیه السّلام معروض داشتم كه مردى نابینا و زنى ناتوان با شتر‌داری اَعرابى- یعنى عرب صحرانشین- حج مي كنند، پس چون ایشان را از عَرَفات كوچ داده، همچنان بسوى منى به پیش رفته و آنان را در مَشعر فرود نیاورده است. پس امام فرمود: آیا نه اینست كه آنان در آنجا نماز گزارده اند؟ پس همان نماز براى ایشان كفایت میكند: گفتم: پس اگر در آنجا نماز نگزارده باشند؟ فرمود: خداى عزّ و جلّ را یاد كرده‌اند، پس اگر در آنجا خداى عزّ و جلّ را یاد كرده باشند همان ذكر خدا ایشان را كفایت میكند

علاوه بر این نابینایان می توانند چون سایر ضعفا، رَمی جمرات را در شب انجام دهند تا از مشقت ناشی از ازدحام رمی جمرات در روز، رهایی یابند و برای اجرای برخی از مناسک حج نائب بگیرد. در حدیث نیز بدان اشاره شده است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ أَنْ یُفِیضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَیْلٍ وَ أَنْ یَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَیْلٍ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ یَزُورُوا الْبَیْتَ وَكَّلُوا مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُنَّ.

رسول خدا به زنان و افراد ضعیف اجازه دادند كه در شب از مَشعر حركت كنند(به سمت مِنا) و رمي جمره را نیز در شب انجام دهند. و اگر خواستند خانه خدا را زیارت كنند كسی را نایب بگیرند تا از جانب آنها قربانی كند 
ج. تساوی در اجرای حدود الهی
انسان بنده خداست و وظیفه عبد فرمانبرداری است. خداوند متعال به عنوان سرپرست حقیقی جهان قوانینی را در راستای تنظیم حیات مادی و معنوی ما مقرر كرده است. كه همه انسانها در برابرش مساوی هستند و هیچ فردی نمی تواند به بهانه نقص جسمی یا فقدان نعمتی از زیر بار این مسؤولیتها و تكالیف شرعی شانه خالی كند مگر اضطراری پیش آید یا انجام آن برای مكلف مشقت بار شود. نابینایان نیز مجاز نیستند حریم قوانین الهی را نقض كنند و هنجارهای اجتماعی را در هم بشكنند در این صورت مانند همه  افراد دیگر مجازات خواهند شد. اجرای حدود الهی به بهانه نابینایی فرد، از او مرتفع نمی شود و او نیز در صورت ارتكاب معاصی مستوجب حد، چون سایرین خواهد بود چنانكه در حدیث ذیل آمده است
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَال سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَى فَقَالَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا كَانُوا یَعْقِلُونَ مَا یَأْتُونَ بِهِ.
پرسیدم از یكي از آن دو (علیهما السلام) دربارۀ حد فرد لال،  ناشنوا و نابینا، پس پاسخ داد هرگاه آنها درباره آنچه انجام ميدهند عاقل باشند پس حدود بر آنها واجب است. هرگاه فرد نابینا زنا كرد حد بر او اجرا شود و عذر او به دلیل نابینایی پذیرفته نیست و هرگاه ادعا كرد كه امر بر او مشتبه شده است و گمان كرده زنی كه با او نزدیكی نموده همسرش است ؛ این سخن او را از اجرای حد ساقط نمی كند زیرا او باید احتیاط می كرد و خود را از فساد حفظ نمود و بر جای غیر یقین اقدام نمی كرد
وظایف افراد جامعه نسبت به نابینایان
پیكره اجتماع از سلول هایی تشكیل شده كه هر یك با ایفای نقش فردی و اجتماعی خود در قوام و
پویایی آن موثرند. از آنجایی كه
                   چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار
وقتی گروهی از جامعه دچار نقص می شوند تكلیف پر كردن این خلأ بر دوش عناصر دیگر اجتماع گذاشته می شود. تا به شُكرانۀ نعمت سلامتی كه خدا به آنها ارزانی داشته با كمك و حمایتهای مالی و عاطفی خود،به یاری این افراد بشتابند. از اینرو در احادیث و روایات فراوانی، ابعاد مختلف این حمایتها تبیین و افراد به انجام آن تشویق و ترغیب گردیده اند. ما در ذیل به دو بُعد مالی و اخلاقی احاد جامعه نسبت به نابینایان میپردازیم
الف.کمک مالی
تأمین رفاه معیشتی افراد به خصوص ضعفا تا اندازه ای دارای اهمیت است كه تكلیف آن علاوه بر اجتماع به دوش تک تک افراد جامعه نیز نهاده شده است. و همه افراد مأمور شده اند تا با تشخیص نیازمندان جامعه آنان را از حمایتهای مالی خود بهره‌مند سازند. در این میان نابینایان به دلیل محدودیت در كسب درآمد و یافتن شغل مناسب از یك سو و بالا بودن هزینۀ زندگی (به دلیل وضعیت جسمي خاص)، از سویي  دیگر،ممكن است در معرض مشكلات اقتصادی و فقر مالی باشند از این رو اسلام تكلیف بررسی دقیق اوضاع مالی و در صورت نیاز انفاق و اعطای صدقه و زكات را بر دوش تک تک افراد اجتماع نهاده است. البته همواره باید مراقب بود كه این حمایت ها رنگ تجسس یا ترحم به خود نگیرد. در روایات ذیل به آنها  خواهیم پرداخت.
تَفْسِیرُ الْإِمَامِ، ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص آتُوا الزَّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِكُمُ الْمُسْتَحِقِّینَ لَهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ لَا تَبْخَسُوهُمْ وَ لَا تُوكِسُوهُمْ وَ لَا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ أَنْ تُعْطُوهُمْ فَإِنَّ مَنْ أَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَیِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا قَصْرا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ وَقَصْرا مِنْ فِضَّةٍ وَ قَصْرا مِنْ لُؤْلُؤٍ وَ قَصْرا مِنْ زَبَرْجَدٍ وَ قَصْرا مِنْ زُمُرُّدٍ وَ قَصْرا مِنْ جَوْهَرٍوَ قَصْرا مِنْ نُورِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ إِنْ قَصَّرَ فِي الزَّكَاةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یَا عَبْدِي أَ تُبَخِّلُنِي أَمْ تَتَّهِمُنِي أَمْ تَظُنُّ أَنِّي عَاجِزٌ غَیْرُ قَادِرٍ عَلَى أَنْ نُؤَدِّیَك سَوْفَ یُرَدُّ عَلَیْكَ یَوْمَ تَكُونُ فِیه أَحْوَجَ الْمُحْتَاجِینَ إِنْ أَدَّیْتَهَا كَمَا أُمِرْتَ وَ سَوْفَ یُرَدُّ عَلَیْكَ إِنْ بَخِلْتَ یَوْمَ تَكُونُ فِی هِ أَخْسَرَ الْخَاسِرِینَ قَالَ فَسَمِعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا یَا رَسُولَ اللَّه

پیامبر (صلی الله علیه و آله)فرمودند زکات اموال خود را به مستحقین آن از فقرا و ضعفا بدهید و بخل نورزید و کم ندهید و اموالتان رابا مال ناپاک نیامیزید تا به آنها بدهید،هر کس زکات مال خود را بدهدخدا به وسیله آن نفسش را پاک می گردانَد و به ازای هر دانه ازآن خداوند قصری از طلا، قصری از نقره،قصری از زمرد،قصری ازلولو،قصری از زبرجد،قصری از نور به او اعطا می کند. و خداوند می فرماید ای بنده من آیامرا بخیل می دانستی یا مرا متهم می کردی یا گمان می کردی که من از بازگرداندن عوض آن به تو، ناتوانم ؟ اگر آن را همان گونه كه به تو دستور داده شده بپردازی، روزی كه تو محتاج ترین محتاجان هستی، به سویت باز خواهد گشت و اگرهم بخل بورزی روزی كه تو زیانكارترین زیانكاران هستی به سویت باز خواهد گشت گفته شد: "مسلمانان آن حرف را شنیدند." و گفتند: "ای پیامبر خدا! شنیدیم و اطاعت میکنیم
ب. وظایف اخلاقی
اسلام دینی مبتنی بر آموزه های اخلاقی است. و پیامبر نیز برای تكمیل مكارم اخلاق مبعوث گردیده اند. روى عنه (صلی الله علیه و آله) قال: انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
 
من از آن جهت برانگیخته شدم كه مكرمتها(شرافتهای) اخلاقى را كامل و تمام كنم(و همه را بیاموزم)
از اینرو رعایت اخلاق اسلامی نیز در كنار انجام تكالیف عبادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنا به آیات قرآن تمام افراد اجتماع باهم برادرند
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید، امید كه مورد رحمت قرار گیرید.
و لازم است نسبت به هم رفتاری برادرانه توأم با مهربانی داشته باشند. به یكدیگر احترام بگذارند در مواقع لزوم به یاری هم بشتابند و . . . نابینایان نیز به عنوان عضوی از این اجتماع حق دارند تا از رفتارهای مهرورزانه همنوعانشان بهره‌مند شوند و در كنار آنان با آرامش زندگی كنند در ذیل به بیان وظایف اخلاقی آحاد اجتماع در قبال نابینایان خواهیم پرداخت.
1-تعامل شایسته
برای نابینایان چون سایر معلولین، مطلوب است که با افراد دیگر ارتباطی سالم و طبیعی داشته باشند و به دلیل نقص جسمی در وضعیتی متفاوت از سایرین و مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار نگیرند. روایت زیر ماجرای برخورد ناشایست با نابینا را که در سورۀ عبس مورد نکوهش واقع شده،  توضیح   میدهد. آیه ﴿عَبَسَ وَ تَوَلَّى أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى﴾ درباره ی عثمان و ابن ام مکتوم نازل شده، ابنام مکتوم موذن پیامبر (صلی الله علیه و آله) و نابینا بود. روزی نزد رسولخدا(صلی الله علیه و آله) آمد در حالیکه صحابه نیز با ایشان بودندو از آن جمله عثمان بود پیامبر(صلی الله علیه و آله) ابن ام مکتوم را نزد عثمان فرستاد،عثمان چهره در هم کشید و از او روی برگرداند . پس خداوند نازل کرد عبس و تولی یعنی عثمان﴿ان جاءه الاعمی و و ما یدریک لعله یزکی﴾یعنی شاید طاهرتر و پاکتر باشد(او یذکر)گفت رسولخدا (صلی الله علیه و آله) متذکر او شود﴿فتنفعه الذکری﴾سپس عثمان را مخاطب قرار داد و گفت﴿ اما من استغنی و انت له تصدی﴾تو هر گاه که فرد ثروتمند نزد تو می آید تو به رو می آوری و او را بزرگ می داری﴿وما علیک الا یزکی﴾و اگر ثروتمند نبود توجه نمی کردی که فرد با تقوایی است یا نه ﴿و اما من جاءک یسعی﴾یعنی ام مکتوم ﴿و هو یخشی و انت عنه تلهی﴾ یعنی خودت را مشغول ساختی و به او توجه نکردی. صرفنظر از مخاطب، آیه بیانگر احترامی است که خدا نسبت به نابینایان داشته است. اینان تنها گروه از معلولین هستند که یک سوره در تکریم شخصیتشان نازل شده و خدا خود به دفاع از آنان پرداخته است
2-تکریم و احترام
نابینایان نیز مانند همه افراد دیگر مایلند شخصیت انسانیشان حفظ شود و مورد تكریم و احترام اطرافیان قرار گیرند. برایشان سخت خواهد بود بابت مسأله ای كه خود در آن دخالتی نداشته اند تحقیر شوند و یا تفاوتی با دیگران داشته باشند. از این رو آیات و روایات با ریزبینی و دقت نظر این موارد را متذكر میشوند 
3 -عدم تحقیر
در آیات قرآن تقواتنها ملاک برتری است و عزت مومنان در نزد خدا از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا آنجایی که نتیجه تحقیر کردن مومنین، دوری آنان در بهشت است. امیر المومنین(علیه السلام) فرمودند:همانا فقر مرگ بزرگ است.و فرمودند برادران ضعیف خود را تحقیر نکنید که اگر کسی مومنی را تحقیر کند خداوند در بین آنها را در بهشت جمع نمی کند مگر اینکه توبه کند
همراهي و راهنمایی
نابینایان به دلیل فقدان حس بینایی ممکن است برای انجام کارهای روزمره خویش همچون رفت و آمد، با دشواری روبرو باشند و همین امر آنان را بیش از سایرین نیازمند کمک اطرافیان مینماید، از سویی دیگر برای آنان دشوار است که جهت انجام عادی ترین کارهای شخصی خویش به دیگران ابراز نیاز کنند لذا خدای متعال در راستای تشویق و ترغیب مسلمانان به همیاری بی منت، اجر و پاداشی عظیم را در این خصوص مقرر فرموده تا افراد بینا، نابینایان را نعمتی خدایی و مسیری میانبر در راستای جلب رضوان الهی بدانند و در مواقع لزوم به یاری آنان بشتابند. روایات زیر بیانگر پاداش عظیم دستگیری از نابینایان است.
وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام)، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّه قَالَ: مَنْ قَادَ ضَرِیرا أَرْبَعِینَ خُطْوَةً عَلَى أَرْضٍ سَهْلَةٍ، لَا خَوْفَ عَلَیْهِ فِیهَا، أُعْطِيَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ قَصْرأ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِینَ خُطْوَةً عَلَى أَرْضٍ سَهْلَةٍ، لَا خَوْفَ عَلَیْهِ فِیهَا، أُعْطِيَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ قَصْرا فِي الْجَنَّةِ فِیمَا قَادَهُ مَهْلَكَةٌ جَوَّزَهُ عَنْهَا، وَجَدَ ذَلِكَ فِي مِیزَانِ حَسَنَاتِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْیَا مِائَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ، وَ رَجَحَ بِسَیِّئَاتِهِ كُلِّهَا وَ مَحَقَهَا، وَ أَقَرَّ لَه  فِي أَعَالِي الْجِنَانِ وَ غُرَفِهَا. 
امام علی علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله : كه هر كس یک نابینا را ۴۰ گام بر زمین هموار دستگیرد به‌اندازه سر سوزَنی از آن همه روى زمین طلا باشد برابر نگردد كه آن را صدقه دهد و اگر در آنجا كه دستگیر او است پرتگاهى است و او را از آن بگذراند روز قیامت در میزان حسنات خدا صد هزار برابر بیشتر از همه دنیا دریابد و به همه گناهانش بچربد و آنها را نابود كند و او را در بالاترین بهشتها و غرفه هایش منزل دهد.
عرصه های فعالیت نابینایان در اجتماع
اجتماع عرصه فعالیت افراد است تا ظرفیت وجودی خود را آشكار سازند و زمینه های رشد و تعالی مادی و معنوی خود و خانواده را فراهم سازند. نابینایان به این فعالیت های اجتماعی نیازمندترند تا از انزوا بیرون آمده و نشاط اجتماعی پیدا كنند و از حس سرباری و مصرف گرایی صِرف فاصله بگیرند احادیث عرصه هایی را که نابینایان می توانند فعالیت داشته باشند بیان می کند.ازجمله مؤَذِن بودن،امام جماعت بودن،شهادت دادن،انجام خرید وروش و بزرگداشت شعائر دینی ازان موارد میباشد.لازم به ذکر است همۀ این عرصه ها از موارد حساسی است كه برای انتساب آنها شرایط خاص و صلاحیت ویژه در نظر گرفته شده است
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